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کهریزک کابوس ناتمام
احمدی مقدم گفته بود: «من هم در آن جلســه عنوان 
کــردم ضبط کنید و بنویســید کــه من مخالف هســتم و 
مخالفت ناجا نیز ثبت شــد». حرف هــای احمدی مقدم با 
واکنش های مختلف مواجه شد. سعید مرتضوی حرف های 
احمدی مقدم را تکذیب کرد و نیروی انتظامی را مســئول 
برخورد تند با تظاهرکنندگان دانســت. پدر مرحوم محمد 
کامرانی، هم به روزنامه «شــرق» گفــت: «کاش فرمانده 
نیــروی انتظامی، ایــن اظهارات را قبل از برگزاری جلســه 
دادگاه رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی مطرح کرده بود». 
پدر مرحوم امیر جوادی فر، نیز گفته بود از احمد مقدم باید 

بپرسید چرا چهارسال پیش این حرف ها را نزد!
همه راه ها به مرتضوي ختم مي شود

اما این سعید مرتضوی کیســت که بعد از اتفاقات 
ســال ۸۸ محبوب دولت احمدی نژاد می شود؟ سعید 
مرتضوی ۴۹ ساله، متولد تفت یزد است. او بعد از پایان 
تحصیلات دانشگاهی، در ابتدا دادرس دادگاه عمومی 
شــهر بابک بود و بعدها به ریاست دادگاه حقوقی این 
شــهر رسید. در ســال ۷۳ و در ۲۷ ســالگی به ریاست 
شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد، 
به شــعبه ۳۴ مجتمع قضائی کارکنان دولت رفت. اما 
عنوانی که نام قاضی مرتضوی را بر سر زبان ها انداخت، 
ریاست او بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات بود. مرتضوی 
در آن دوران تعداد زیــادی از روزنامه ها را توقیف کرد. 
او همچنین از اردیبهشــت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی 
عمومی و انقلاب تهران را عهده دار شد. سعید مرتضوی 
پــس از انتصاب آیــت االله صادق لاریجانی به ســمت 
ریاست قوه قضائیه از دادستانی تهران کنار گذاشته شد 
و به سمت معاون دادستان کل کشور منصوب شد. اما 
در شهریور ۸۹ با حکم دادگاه انتظامی قضات، به خاطر 
حــوادث کهریزک به همــراه دو مقام قضائــی دیگر از 
ســمت خود تعلیق شــد. او که در دی ماه ۸۸ ازسوی 
محمود احمدی نــژاد به عنوان رئیس ســتاد مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز منصوب شده بود، علی اکبر حیدری فرد، 
دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه 
کهریــزک را داده بود را به عنوان مشــاور خــود در این 
ســتاد منصوب کرد. این اولین انتصاب مرتضوی در یک 
پســت دولتی پس از عزل از دستگاه قضائی بود؛ اما با 
اعتراض نمایندگان مجلس هشتم مواجه شد. ۵۷ نفر از 
نمایندگان مجلس در نامه ای به آیت االله آملی لاریجانی 
و محمــود احمدی نژاد خواســتار برکنــاری مرتضوی 
از هرگونه منصب دولتی شــدند. آنهــا خطاب به قوه 
قضائیه هشــدار دادند مبادا «متهــم به آمریت فاجعه 
کهریزک» از تعقیب جــدی و بی طرفانه مصون بماند. 
همچنین در این نامه به احمدی نژاد اعتراض کردند چرا 
مرتضوی که اتهامات مهمی علیه او مطرح است را در 
پست مهمی گذاشــته است. اما سعید مرتضوی تا سه 
ســال بعد در این ســتاد باقی ماند. او در دوران ریاست 
خود خواستار اجرای حکم اعدام برای قاچاقچیان کالا 
و ارز شده بود. اما به نظر می رسد حمایت احمدی نژاد از 
مرتضوی از قبل از این انتصاب شروع شده بود، آنجا که 
احمدی نژاد بعد از اتفاقات سال ۸۸ در سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز جمعه تهران از سناریوی دشمن که 
ازســوی «وابستگان به جریان برانداز» انجام شده، گفت 
و اعلام کرد ساحت نیروهای انقلاب و نیروهای امنیتی، 
نظامی و اطلاعاتی از این کارهای شــرم آور مبراســت. 
حرف هایی که با واکنش علی مطهری روبه رو شــد و او 
این ســخنان را در تعارض با بیانات رهبر معظم انقلاب 
خوانــد و گفت مقصود احمدی نژاد را درنیافته اســت. 
زیرا رهبر انقلاب حتی نســبت به وابستگی این افراد به 
خارج نیز ابراز تردید کردند. ســعید مرتضوی در اسفند 
ســال ۹۰ به ریاست ســازمان تأمین اجتماعی منصوب 
شــد، در نهایت همین موضوع باعث اســتیضاح وزیر 
کار دولت دهم در ۱۵ بهمن ۹۱ شــد. روزی که از آن به 
عنوان «یکشنبه سیاه» یاد شــده است. احمدی نژاد در 
این جلســه فیلمی را که به صورت مخفیانه از جلســه 
محرمانه توسط سعید مرتضوی گرفته شده بود، نشان 
داد. ســرانجام وزیر کار برکنار شــد و دو روز بعد سعید 
مرتضوی دســتگیر شــد که البته بازداشــت او یک روز 
بیشتر طول نکشید. اما بالاخره در تاریخ هشتم اسفند ۹۱ 
دادگاه عاملان قتل ســه زندانی بازداشتگاه کهریزک در 
سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران در هشت جلسه 
غیرعلنی برگزار شــد و در تاریخ ۹ تیر ۸۹، حکم دادگاه 
مبنی بر قصاص دو متهم، حبس، پرداخت دیه و جزای 
نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق برای ۹ 
نفر دیگر و تبرئه یکی از متهمان صادر شــد. بازماندگان 
گفتند راضی به اعدام دو اســتوار نیــروی انتظامی که 
به جرم «مباشــرت در قتل» به قصاص محکوم شدند 
نیســتند، اما خواهان محاکمه و مجازات «آمران» قتل 
فرزندانشان هستند. در رســیدگی مجدد پرونده سعید 
مرتضوی در ســال ۹۴ هــم، دیوان عالی کشــور او را از 
دو اتهام تنظیم گــزارش دروغ و معاونت در قتل تبرئه 
کرد؛ حکم انفصال دائــم از خدمات قضائی و انفصال 
پنج ســاله از خدمات دولتــی را نیز تأیید کــرد. اما این 
پایان کار مرتضوی نیست، خانواده محسن روح الامینی 
همچنان شــکایت خود را از او درباره مباشــرت در قتل 
پیگیری می کنند.نزدیک مترو رسیده ایم، پیرمرد با لهجه 
شــیرین کردی همچنان درحال حرف زدن اســت. چند 
مــکان معروف در جاده را نشــان می دهد، آسایشــگاه 
ســالمندان، اولین کارخانه قند ایران، پزشکی قانونی و 
مرکز بازیافت زباله های شهر تهران؛ اما مشخص است 
که ذهنش هنــوز در همان پادگان اســت. از امروز، آن 
جاده و آن پادگان برای او هم معنی متفاوتی پیدا کرده 
است. جلوی مترو پیاده می شوم، کرایه را به سختی و در 
میان تعارف های او حســاب می کنم و از گرمای آفتاب 
به مترو کهریــزک پناه می برم. برای من ســخت بود از 
پیرمرد مهربان کرمانشــاهی بپرسم باز هم در آن مسیر 

مسافرکشی خواهد کرد یا نه.
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پروسه ای که هنوز 
منتج به نتیجه نشده 

شاید بتوان پرونده کهریزک را یکی از مهم ترین  �
پرونده های قضائی در ســال های گذشته دانست، 
چر اکــه این پرونده هــم دارای اهمیت سیاســی 
بســیار بالایی اســت و هم از نظر حقوقی شرایط 
خاصــی دارد. همان طــور که از ســوابق پرونده 
کهریزک مشــخص برمي آید و رســانه ها مطالب 
کاملی در این رابطه منتشــر کردند، کهریزک یکی 
از بازداشــتگاه هایی اســت که پیــش از انتخابات 
پرحاشیه ریاست جمهوری ســال ۸۸ نیز فعالیت 
داشــته اســت. متأســفانه این بازداشــتگاه فاقد 
استانداردهای حقوقی، بهداشتی، علمی و حقوق 
بشری در نگهداری زندانیان بود؛ این اتفاق درباره 
زندانیانی که به صــورت موقت در آنجا نگهداری 
می شــدند و زندانیانی که دوران محکومیت خود 
را ســپری می کردند صادق است. در میان قضات 
و وکلا این موضوع پیش از ســال ۸۸ معروف بود 
که بازداشــتگاه کهریزک حداقل هــای لازم برای 
نگهداری زندانیان را نــدارد. از زمانی که متهمان 
پرونده هــای مربــوط بــه انتخابات ســال ۸۸ به 
صورت گســترده و غیرمعقول به این بازداشــتگاه 
اعزام شــدند موضوع وارد شــرایط حادی شــد. 
افرادی که کاملا شــتاب زده و بدون رعایت اصول 
عدالت منصفانه و آیین دادرسی کیفری بازداشت 
و تحت بازجویی توســط دادیار حیدری فر، معاون 
وقت دادســتان آقای حداد و دادستان وقت یعنی 
ســعید مرتضوی قرار گرفته بودند به هیچ عنوان 
نباید به این بازداشــتگاه اعزام می شــدند. اصولا 
افراد دستگیر شــده فاقد اتهام، جرم و بزه ارتکابی 
بودند؛ اما توســط این ســه نفر تحت تعقیب قرار 
گرفتنــد و به صــورت غیر قانونی در بازداشــتگاه 
کهریزک که ســابق بر آن محل نگهداری اراذل و 
اوباش و افــراد خاصی بود اعزام شــدند. در این 
رابطه اتهامات متعددی به مرتضوی وارد شــد و 
مــن در گفت وگو با رســانه های مختلف بارها این 
مطالب را بیان کردم؛ دادســرای وقت تهران و در 
پی آن دادگاه کیفری اســتان بسیاری از اتهامات را 
وارد ندانست. اکنون هم شاهد هستیم که پس از 
طی شــدن یک پروسه بســیار طولانی رسیدگی در 
مرحله دادسرا و دادگاه کیفری و پس از آن دیوان 

عالی کشور نتیجه ای هنوز حاصل نشد است.

پیمان حاج محمودعطار . وکیل دادگسترى

نام کهریزک نخستین بار زمانی در اذهان عمومي 
مطرح شــد که در دولت اول محمــود احمدی نژاد 
منطقــه خــاک ســفید در شــرق تهــران از وجود 
قاچاقچیان مواد مخدر پاک ســازی شد و افراد مقیم 
در این منطقه را که ســابقه شــرارت  یا پخش مواد 
مخدر داشتند به این مکان - که درواقع چند کانکس 
بــزرگ بــود - منتقل کردنــد. در این مــکان با افراد 
بازداشــتي به عنوان اراذل و اوباش برخوردهایی شد 
که همان زمان مورد اعتراض سازمان های مردم نهاد 
از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانیان واقع شــد. 
این کار که به نام ایجاد امنیت در شــهر و به دستور 
دادســتان وقت تهران انجام شد، دیری نپایید که به 
ضــد خود تبدیل شــد و با توجه بــه اعتراضاتی که 
بــه نحوه برخورد بــا این افراد (از جملــه آفتابه به 
گردن آویختن و گرداندن در ســطح شهر) می شد، با 
دستور ریاست وقت قوه قضائیه بازداشتگاه کهریزك 
تعطیل و مقرر شــد از این محل تنها برای نگهداری 
افراد شــرور و ســابقه دار و خطرناک استفاده شود. 
بااین حــال این دســتور به طور کامل اجرا نشــد و با 
افــرادی کــه در آن محل بودنــد رفتارهایی صورت 
می گرفت که گاه و بیگاه به بیرون درز کرده و از جمله 
بارها در گزارش هاي انجمن حقوق دفاع از زندانیان 

منعکس مي شد. 
پس از حوادث انتخابات ریاســت جمهوری دهم 
در ۱۸ تیرمــاه ۸۸، از عده ای معترضان را در ســطح 
شــهر جمع کرده و آنان را به ستاد پلیس امنیت در 
محل ســتاد ژاندارمری ســابق منتقل کرده و در روز 
جمعــه ۱۹ تیر به کهریــزك منتقل کردنــد. این کار 
بــه اصرار دادســتان وقت تهران و به دســتور آقای 
حیدری فر، دادیار دادســرای انقــلاب تهران و بدون 
انجام تحقیــق لازم از آنان صورت گرفت به گونه اي 
که بر اســاس فرم کلی ای که از قبل آماده شده بود، 
برای حدود ۱۴۰ نفر از این افراد قرار بازداشت موقت 
صادر شد و آنان به کانکس هایی با فضاي محدود و 
شــرایط غیرعادي که محل نگهداری افرادی به نام 
اراذل و اوباش خوانده مي شد منتقل شدند. آنچه در 
کهریزک رخ داد و مقامات ارشد کشور از آن به عنوان 
«فاجعه» نام بردند براي من به عنوان یکي از وکلاي 
مدافع اولیــاي دم  جان باختگان، به حــدي دردناك 
اســت که هرگاه وارد «خط یک» مترو می شوم و نام 
کهریــزک را روی مبدأ یا مقصد مي بینــم، بي اختیار 
منقلب مي شوم. در چهار روزی که بازداشت شدگان 
در این محــل بودند وقایعي رخ داد که در نهایت به 
مرگ چهار نفر و مصدومیت عده ای منجر شــد. این 
بازداشتگاه به دســتور عالی ترین مقام کشور تعطیل 

شد. 
محل کانکس هم ســوله ای بوده است که هوای 
مناسب و آب آشامیدنی سالم نداشته و برای غذا هم 
متوسط هر ۲۰ ســاعت یک بار یک وعده غذا به آنها 
داده می شــده که نصف نان لواش با یک برش سیب 
زمینی بوده. محل سرویس بهداشتی هم در مناسب 
نداشــته اســت و به دلیل هراس از اراذل و اوباشی 
که از قبــل در آنجا بودند، بازداشت شــدگان ۱۸ تیر 
حتی جرئت نداشــتند به تنهایی به این سرویس های 
بهداشــتی بی دروپیکر مراجعه کننــد. از طرف دیگر 
شــبانه تراکتورهایی را می آوردند و دود گازوییل آنها 
را بــه داخل کانکس هــا منتقل می کردنــد، این امر 
باعث شد که بعد از اصرار های فراوان، روز سه شنبه 
۲۳ تیر همگی بازداشت شــدگان را بــه زندان اوین 
منتقل کنند. لازم اســت این توضیح را بدهم با توجه 
به اعتراضاتی که صورت گرفته بود، در تاریخ یکشنبه 
۲۱ تیر جلســه ای در ســاعت شــش بعدازظهر در 
محل وزارت اطلاعات تشــکیل می شود و وزیر وقت 
اطلاعات در آنجا دســتورات مقامات عالی کشور را 
به دادستان وقت تهران ابلاغ می کند که هرچه زودتر 

بازداشتگاه بســته شود و بازداشت شــدگان به اوین 
منتقل شوند که شخص ســعید مرتضوی، دادستان 
وقــت، در تحقیقات خــود بارها بیان کرده اســت. 
بااین حال با آنکه در آن جلســه حضور داشته است 
نه تنها به این امــر اقدام نمی کند بلکه به گفته خود 
فردای همان روز ســعید جلیلی، دبیر وقت شورای 
امنیت ملی، در ساعت ۹ صبح به او دستور می دهد 
که بلافاصله به دســتور مقامات عالی کشور باید این 
بازداشــتگاه تعطیل شود و همه بازداشت شدگان به 
جای دیگری منتقل شــوند و در دســتوری که ایشان 
ابلاغ می کنند حتی گفته شــده اســت که اگر جایی 
هم نباشــد آزادشان کنید. متأســفانه در این روز هم 
دادستان وقت تهران نســبت به انتقال آنان به اوین 
یــا به جای دیگر اقدام نمی کند درحالی که اگر در آن 
روز این انتقــال صورت می گرفت آن فجایع به وجود 
نمی آمــد. به هر صورت پس از اخذ این دســتورات 
در بعدازظهر روز یکشــنبه، در صبح روز دوشنبه به 
دستور ایشــان در ســاعت ۲:۳۰ صبح روز سه شنبه 
۲۳ تیر بازداشت شدگان با دو اتوبوس به زندان اوین 
منتقل می شــوند. در انتقال و بعد از آن ســه نفر از 
بازداشت شــدگان فوت می کنند. ضمن اینکه یک نفر 
هم قبل از این حوادث اما مرتبط با آن بازداشت شده 
بود که او هم فوت می کند. بعد از وقوع این حوادث 
و اطلاع مقامات کشور از این جریان، پرونده مسئولان 
بازداشتگاه کهریزک و مقام های وقت نیروی انتظامی 
به دادســرای نظامی تهران منتقل شــد که از اینجا 
لازم می دانم هم از بازپرس و هم از ریاســت دادگاه 
نظامی تشکر کنم که به دقت به این پرونده رسیدگی 
کردند. کمیته پزشکی قانونی هم علت مرگ آن سه 
نفر را که در این حادثه کشــته شــدند ورود ضربات 
متعدد در بافت های نرم آنان و عفونی شــدن آن در 
طول ۷۲ ســاعت قبل از مرگشان تشخیص داده بود. 
با توجه به این نظریه پزشــکی قانونی و استعلاماتی 
کــه این جانب کــردم به نظر می رســید چنانچه این 
افراد یکشنبه شب یا حداقل در صبح روز دوشنبه ۲۲ 
تیر به مراکز درمانی منتقل می شــدند، عفونت آنان 
گســترش پیدا نمی کرد و امکان نجات آنان بالای ۸۰ 
درصد بود، اما ســهل انگاری ای که صورت گرفت، از 
عوامل مرگ آنان بوده اســت. بــه اعتقاد من درباره 
محکومیتی که درباره متهمان این حادثه بود، ضمن 
احترام به رأی دادگاه به نظر می رســید مجازاتی که 
در مورد عامــل اهمالی که در بازداشــتگاه صورت 
گرفت متناســب نبود و چنانچه از ابتدا در بدنه قوه 
قضائیه آسیب شناســی می شــد، این موضوع اتفاق 
نمی افتاد. لازم اســت به یک نکته اشاره کنم. همه 
افرادی که در آن روز به بازداشــتگاه کهریزک منتقل 
شــده بودند مجــددا در زندان اویــن و همچنین در 
دادســرا مورد تحقیق و بررســی قرار گرفتند و هیچ 
اتهامی منتســب به آنها ثابت نشــد و همگی تبرئه 
شــدند. تنها نتیجه ای که باقی ماند، آن فاجعه بود 
کــه در کهریزک اتفاق افتاد و البته عمل انجام شــده 
قتــل این چهــار نفر نبــود؛ بلکه تعــداد زیادی هم 
مصدوم و مجروح و دچار عــوارض روانی و روحی 
شــدیدی شدند. همچنین پزشــک آنجا هم به دلیل 
شــرایط روحــی و روانی یــا دلایل دیگر خودکشــی 
کرد و مطمئنا کســانی آنجا بودند و محاکمه شدند، 
ولی این حــوادث مطمئنا در ذهن آنان باقی خواهد 
مانــد و آنها را از نظر روحی و روانــی متأثر می کند. 
همچنیــن در همان موقع دادســتان وقــت تهران، 
مدیر کل بازرســی نیروی انتظامــی و فرمانده نیروی 
انتظامــی را به دفتر خود احضار کرده و به دســتور 
او نامه ای را بــه انها دیکته می کند تا اعلام کنند این 
افراد بــر اثر بیماری مننژیت فوت کرده اند. باید یادی 
هم از جوانمردی مرحوم محســن روح الامینی کنیم 
که با اینکه به شــدت مورد ضرب وشــتم قرار گرفته 
بــود، در آن فضای کوچک که جا برای خواب نبود و 
بازداشت شــدگان نوبتی می خوابیدند، اما او با وجود 
ضعف جسمی نمی خوابید و جای خود را به مرحوم 
محمد کامرانی که از او کوچک تر بود و فقط یک ماه 

از ۱۸ سالگی او می گذشت، می داد.

پرونــده کهریــزک ابتــدا در دادســرای نظامــی 
مطــرح بود. ابتــدای مراجعه به پرونده دسترســی 
نداشــتیم اما بعد این اجازه را بــه ما دادند تا پرونده 
را مطالعــه کنیم. در واقع ناجا این پرونده را شــروع 
کرد و از افرادی که در آن بازداشتگاه بودند تحقیق و 
بازجویی کرد. تحقیقات مفصلی از هر کدام از افراد 
شده و اوراق پرونده فراوان بود و مطالعه آنها زمان 
بسیاری از ما گرفت. من وکالت خانواده مرحوم آقای 
محسن روح الامینی را برعهده داشتم. کیفرخواست 
مفصلی در دادسرای نظامی صادر شد. بازپرس فرد 
شــجاع و جوانی بود که دید حقوقی خوبی نســبت 
به پرونده داشــت. کیفرخواســت در دادگاه نظامی 
رسیدگی شد و ۱۲ نفر متهم وجود داشت که بالاترین 
مقامات انتظامی بودند، البته یک نفر از آنها شخصی 
بود. تقریبا اکثریت آنها محکوم شدند. مجازات های 
مختلفــی در این پرونده در نظر گرفته شــد از جمله 
زندان، حبس و شــلاق؛ قصاص هم داشتیم. یک نفر 
هم از اتهامات تبرئه شد. همه - از جمله اولیاي دم- 
از رسیدگی در دادگاه نظامی رضایت داشتند. از ابتدا 
هم اولیای دم یعنی آقای روح الامینی و همسرشان 
به دنبال مسببان اصلی این موضوع بودند. هم زمان 
اولیای دم در دادســرای انتظامی قضات، از قضاتی 
کــه در پرونده مطــرح بودند اعلام شــکایت کردند. 
دادســرای نظامی قضــات هم تحقیقــات مفصلی 
را از ســه نفر از این افراد انجــام داد. نظر دادگاه بر 
این بود که این ســه نفر مرتکب تخلف شــدند. بعد 
از تحقیقی که دادســرای نظامی قضــات از آنها به 
عمــل آورد، پرونــده ما هــم در دادســرای کارکنان 
دولت مطرح شــد. دادســرای کارکنــان دولت ابتدا 
یک قــرار منع تعقیب صادر کرد کــه کلا اتهامات را 
موجه ندانست اما با اعتراض اولیای دم مواجه شد. 
قاضی اســتدلال زیادی کرده بود و نظرش بر جلب 
به محاکمه بود و اعتقادش بر این بود که جرم واقع 
شــده است. در آن زمان آقای مرتضوی خیلی تلاش 
کرد  طرح اتهامات علیــه خود را متوقف کند. آقای 
روح الامینی از تمام افــرادی که در جنایات کهریزک 
به هر نحوی و در هر مقامی مشارکت داشتند اعلام 
شــکایت کرد. او گفته بود که من نسبت به همه این 
افراد تقاضای رسیدگی دارم تا عاملان آن به مجازات 
برسند. رســیدگی به پرونده بسیار طولانی شد. نهایتا 

پرونده به شــعبه ۷۶ کیفری استان به ریاست آقای 
مدیرخراســانی ارجاع شد. در آن شعبه فقط پرونده 
آقــای روح الامینــی، کامرانــی و جوادی فــر مورد 
رسیدگی قرار گرفت. جلســات متعددی برگزار شد، 
البتــه نمی دانم چه اتفاقی افتاد کــه خانواده آقای 
جوادی فــر اعلام رضایت کردند. بــا وجود این آقای 
روح الامینی با قدرت و شــدت هر چه بیشــتر پرونده 
را پیگیری می کردند و گفته بودند این موضوع را رها 
نخواهم کرد. آقای مرتضوی ایرادات متعددی را در 
آن جلســات مطرح کرد و البته مواردی را که دادگاه 
به شــدت اصرار داشت بیرون از جلسه مطرح نشود 
را رسانه ای می کرد. سیاست آقای مرتضوی این بود 
که از سویی به صورت علنی طلبکارانه رفتار می کرد 
و از سوی دیگر تلاش داشت رضایت خانواده شکات 
را جلب کند. معمولا صحبت های مرتضوی با آقای 
حیدری  فر هماهنگ بود. آقای حداد هم در هیچ کدام 
از جلسات دادگاه حضور نداشت و در آن مدت فقط 
وکیل ایشــان دفاع کردند. آقای مرتضوی لایحه های 
بســیاری به دادگاه ارائه می دادند. در نهایت منتهی 
به این شد که نســبت به یک موضوع اتهامی اعلام 
برائت شــد و نســبت به یکی دیگر جریمه شــدند. 
پرونده به دیوان رفــت و ما پیگیری خود را از طریق 
دیوان انجام می دادیم. مجددا پرونده به شــعبه ۷۹ 
کیفری اســتان رفت. متأســفانه پرونده ما با پرونده 
تأمین اجتماعی که یک موضوع بی ارتباط بود ادغام 
شــد. در پرونده مــا یک بحث جانی مطــرح بود در 
حالــی که آن پرونــده مالی بود امــا تصمیم قاضی 
بر این بود که اینها با هم رســیدگی شــود. در شعبه 
۷۶، پنــج قاضی بودند که دو نفــر از آنها یک نظر و 
ســه نفر دیگر نظر دیگری داشــتند. در روند پرونده 
قضات متعددی نظارت داشتند که نظرشان بر برائت 
متهمان بود. من نسبت به احکام و رسیدگی، ایرادات 
زیادی دارم و به نظر من شکل رسیدگی اصلا مناسب 
نیست. البته اختیار با قاضی است و ما حق مداخله 
نداریم و قاضی هم اگر از اختیارات خودش استفاده 
کند کســی نمی تواند ایرادی بگیرد. اما به هر صورت 
این جزء اختیارات آنها بود و به این پرونده رســیدگی 
کردند و رأی خود را دادند. مثلا آخرین پیگیری ای که 
داشــتیم حدود ۲۵ روز قبل بــود. نتیجه آن پیگیری 
این شــد که آن دیوان مجددا باید پرونده را به شعبه 
هم عرض ارجاع دهــد اما تا امروز هنــوز چیزی به 
دست ما نرسیده است که بدانیم این پرونده به کدام 
شعبه رفته اســت. در واقع پرونده کهریزک هنوز به 

سرانجام نرسیده است.
ادامه در صفحه ۱۹

مسیر طولانی یک پرونده۴ روز  سخت
 صالح نیکبخت

 حقوق دان و وکیل دادگسترى

 میرمجید طاهرى
 وکیل خانواده مرحوم

   روح الامینى

موانعی هم وجود دارد که باید  رفع شــود اما فکر می کنم اگر ادامه از صفحه2
انتخابات مجلس دهــم را مثال بزنیم، قدم های خوبی 
به ســمت حزب فراگیر برداشته شد. هم اصولگرا ها به 
انسجام خوبی رســیدند هم اصلاح طلبان توانستند این 
کار را بکنند». او شــاهد این گفته خود را هم در تهران، 
رأی آوردن فهرست امید می داند: «مثلا در تهران عموما 
مردم به دو حــزب رأی دادند. عملا کاری به کاندیدا ها 
نداشــتند. کســانی در تهــران رأی آوردند که ســوپری 
محلشان هم شــاید نشناسندشان، اشکالی هم ندارد و 
وهن نیســت. ولی اینکه لیســت ها بایــد بگردند افراد 
قدرتمند را در لیست قرار دهند مهم است و جای خود 
را داد. نتیجــه انتخابات نشــان داد که لیســت امید و 
اصلاح طلبــان اگرچــه فراکســیون قدرتمندی شــده، 
فراکسیون اقلیت است و البته همه اینها را به فال نیک 
می گیریم و تلاش می کنیم به ســمت حزب فراگیر جلو 

برویم».
برخی بعــد از ۷ ماه از نماینده شدنشــان پشــیمان 

می شوند
باهنر نقبی هم به تجربیات خود از دوران نمایندگی 
زد و گفت: «به عنوان کســی که در هفت دوره مجلس 
بودم به صورت کلــی بگویم که دوره نمایندگی هرچه 
تکرار شود، برای یک نفر مفید تر است و علت آن تجربه 

است. نمایندگی شغلی اســت که تا کسی این شغل را 
نداشته باشد و شش ماه از آن نگذشته باشد نمی فهمد 
یعنی چه. برای همین است که برخی بعد از هفت ماه 
از نماینده شدنشان پشیمان می شوند. آنها فکر می کردند 
می توانند برونــد و تحول ایجاد کنند اما وقتی می روند، 
می بینند نمی توانند. متأســفانه به طور متوسط دوسوم 
نماینده ها در دوره های مختلف عوض می شــوند و در 
دوره ای مثل مجلس دهم ســه چهارم عوض شده اند. 
من این را مفید نمی دانم و مجلس دهم نیز این مشکل 
را دارد، امــا این مجلس ظرفیت یک مجلس کارآمد را 
دارد. من هم وظیفه خود می دانم مجلس را کمک کنم 

تا به دولت کمک و مطالبات مردم برآورده شود.
باهنر همچنین در پاســخ به ســؤال دیگری درباره 
ســخنان جوانفکــر مبنــی بــر عبــور از روحانــی هم 
گفت: « آقــای جوانفکر که خیلی وقت اســت از آقای 
روحانــی عبور کــرده بودنــد. اصلا به آقــای روحانی 
نرســیده بودند که عبور کنند. اما اگر توصیه ایشــان به 

اصلاح طلب هاست، بحث فرق می کند.
نماینده  دیروز همچنیــن «غلامعلی حدادعــادل» 
پیشــین مردم تهران در مجلس گفــت که اصولگرایان 
هنوز به یک جمع بندی مشــخص برای معرفی چهره 
واحد در انتخابات نرسیده اند ولی بررسی ها ادامه دارد 

و باید منتظر نتیجه باشیم.

براى انتخابات 30 نامزد داریم


